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چکیده
  با توجه به بحث و.فقهای مذاهب اسلامی به‌اتفاق در قتل نفس، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند

 گفت‌وگوهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مطرح‌شده، انجام پژوهشی جدی در زمینه مبانی فقهی
 و حکمت و فلسفه تفاوت دیه زن و مرد امری ضروری است. بر ‌اساس این، در مقاله حاضر با روش
 توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع اصلی فقهی و روایی مذاهب اسلامی، به بررسی مبانی فقهی
 و همچنین حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی پرداخته‌شده است. یافته‌های این
 تحقیق نشان می‌دهد که نخست، برخلاف ادعای برخی از مخالفان، قول به نابرابری دیه زن و مرد در
 فقه اهل سنت و فقه امامیه مبتنی بر ادله و مستندات مستحکمی است و دوم، این دیدگاه از حکمت

و فلسفه‌ای قابل دفاع برخوردار است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 64-79 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه‌ها: فقه مقارن، دیات، دیه قتل، تفاوت دیه زن و مرد.
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مقدمه
کیی از موارد تفاوت زن و مرد در فقه اسلامی، تفاوت 
دیه زن و مرد است. این موضوع از موضوعات مورد 
اتفاق فقهای مذاهب اســامی است که با ادله متقن به 
اثبات رسیده است. در سالهای اخیر، مقالات متعددی 
با روکیردهای مختلف در این زمینه نوشته‌شده است 
که در برخی از آنها به نقد و بررسی ادله و مستندات 
دیدگاه مورد اتفاق فقهای مذاهب اســامی در زمینه 
نابرابــری دیه زن و مرد پرداخته‌شــده و بر این ادله 
و مســتندات خدشه وارد شده است.1 در برخی دیگر 
از آنهــا نیز با اذعان به نظریه مــورد اتفاق فقها، این 
دیدگاه مخالف عمومات قرآن و روایات و دیدگاهی 
تاریخ‌مند و متناسب با شرایط خاص اجتماعی دانسته 
شده است.2 در برخی دیگر نیز، قول به نابرابری دیه 
موجب اســتناد ظلم به خدا دانســته شده است.3 بر 
اســاس این‌، واکاوی مبانی و حکمت تفاوت دیه زن 
و مرد در فقه مذاهب اســامی امری ضروری است؛ 
ازاین‌رو، در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی و با 
بهره‌گیری از سخنان فقهای مذاهب اسلامی، به تبیین 

این دو موضوع پرداخته‌شده است.
شایان‌ذکر است که هدف نویسنده در این مقاله صرفاً 
دفاع از مبانی، منابع و روش‌شناسی اصیل فقه اسلامی 
اعم از شیعه و اهل سنت و نفی استنباطهای بی‌اساس 
از منابع اسلامی و اجتهاد در مقابل نص است و درباره 
حل مشکل نابرابری دیه زن و مرد در حال حاضر، در 
جای خود سخن گفته و راه‌حل مناسب ارائه داده‌شده 

است.4

1. ر.ک: »دیه زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل‌سنت«، 
صص39-56.

2. ر.ک: »بررسی نظریه مشهور در تفاوت دیه زن و مرد«، 
صص29-70.

3. ر.ک: »گفتمان فقه اسلامی و روکیرد عدالت‌گرایانه بر 
مسئله برابری دیه زن و مرد«، صص100-118.

4. ر.ک: تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، صص-144
.146

دیه زنان در فقه اهل سنت
فقهای مذاهب چهارگانه اهل ســنت در این موضوع 
- که در باب قتل، دیه زن نصف دیه مرد اســت- با 
کیدیگر اتفاق‌نظر دارند؛ اما در باب اعضا و جراحات 
در میان آنــان اختلاف‌نظر وجــود دارد. حنفیان و 
شــافعیان بر این عقیده‏اند که در این باب نیز دیه زن، 
چه کم باشــد و چه زیاد، نصف دیه مرد اســت؛ اما 
مالیکــان و حنبلیان معتقدند که دیه زن در باب اعضا 
و جراحات تا زمانی که به ‌کیســوم دیه نرسیده، با 
دیه مرد برابر است؛ اما هنگامیک‌ه به این میزان رسید، 
دیه زن نصف دیه مرد می‏شــود.5 آنچه در پى خواهد 
آمد، بررســى تفصيلى ديدگاههاى فقهاى اهل سنت 
در موضوع يادشده است. البته برای رعایت اختصار، 
تنها به بررســی دیدگاه فقها دربــاره دیه قتل نفس 

می‌پردازیم.
1( فقه حنفی

همــه فقهای حنفــی دیه قتل زن را نصــف دیه مرد 
می‌دانند. ابوبکر احمد بن علی الجصّاص )د 370ق( 
در کتاب مختصر اختلاف العلماء که درواقع خلاصه‏ای 
از کتاب اختلاف العلماء نوشــته احمد بن محمد بن 
ســامة الطحاوی )د 331ق( اســت، درباره دیدگاه 
حنفیان درباره دیه زنان می‏گوید: »ابوحنیفه و یاران 
او و همچنین ثوری و شافعی گفته‏اند: دیه ]قتل[ زن و 
جراحات او نصف دیه مرد است، خواه کم باشد و خواه 
زیاد.«6 ابوبکر محمد بن احمد السرخسی )د 483ق( 
کیی دیگــر از فقهای حنفی، دراین‌باره می‏گوید: »... 
در روایتی که از علی به ما رســیده آمده است که دیه 
زن، چــه در مورد ]قتل[ نفس و چه غیر از آن، نصف 

دیه مرد است و ما هم همین نظر را می‏پذیریم.«7
فقیه دیگر حنفی، ابوبکر بن مســعود الکاســانی )د 
587ق( نیز در این زمینه می‏نویســد: »دیه زن نصف 
دیه مرد است. دلیل این قول اجماع صحابه است؛ زیرا 

5. ر.ک: الموسوعة الفقهية، ج21، صص59و60.
6. أحكام القرآن، جصاص، ج5، ص105.

7. المبسوط، ج26، ص79.
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از آقای ما علی، ابن‌‌مسعود و زید بن ثابت که رضوان 
خدا بر آنان باد، نقل‌شده که گفته‏اند: دیه زن نصف دیه 
مرد است و نقل هم نشده که در این موضوع کسی با 
آنان مخالفت کرده است و این به‌منزله اجماع ]صحابه[ 
است. ]دلیل دیگر این قول این است که[ چون میراث 
زن و ]ارزش[ شــهادت او نصف مرد اســت؛ پس به 

همین ترتیب دیه او نیز نصف خواهد بود.«8
با توجه به عبارتهای نقل‌شده از فقهای حنفی می‌توان 
گفــت: فقهای این مذهب به اســتناد دلایل ذیل دیه 
زن را در همه موارد، نصف دیــه مرد می‏دانند: الف. 
روایاتی که از تنی چند از اصحاب پیامبر)ص( مانند 
امام علی)ع(، ابن‌‌مســعود و زید بن ثابت نقل‌شــده 
است؛ ب. اجماع صحابه که در حقیقت برگشت آن به 
مخالفت نکردن صحابه با روایاتی اســت که در آنها، 
دیه زن نصف دیه مرد قرار داده‌شده است؛ ج. برخی 
دلایل اعتباری )تحلیل‌های عقلی( همچون هماهنگی 
حکم دیه با ســایر احکام مربوط به زنان مثل ارث و 

ارزش شهادت.
2( فقه مالکی

ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القُرطُبی 
)د 463ق(، کیی از فقهای معروف مالکی در بیان دیه 
زنــان می‏گوید: »دیه زنان آزاد نصف دیه مردان آزاد 
است. اگرچه زنان در قصاص نفس با مردان برابرند؛ 
اما در دیات با آنان برابر نیســتند.«9 فقیه و مفسّــر 
مالکی، محمد بن احمد الانصاری القرطبی )د 671ق( 
نیز دراین‌باره می‏گوید: »اجماع اهل علم بر این قرار 
گرفته که دیه زن نصف دیه مرد اســت. ابوعمر گفته 
است: علت اینکه دیه زن نصف دیه مرد قرار داده‌شده، 
این است که ارث او نصف ارث مرد است و ]در باب 
گواهی نیز[ شــهادت دو زن برابر با شهادت کی مرد 

است.«10
8. بدائع الصنائع، ج7، ص376.

9. الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة المالكــي، ج2، 
صص1109و1110.

10. الجامع لأحكام القرآن، ج5، ص325.

با توجه به عبارت یادشــده می‏توان گفت که مالیکان 
به استناد این دلایل دیه زنان را نصف دیه مردان قرار 
داده‏انــد: الف. اجماع فقهــا؛ ب. هماهنگی حکم دیه 
با ســایر احکام مربوط به زنــان مثل ارث و ارزش 

شهادت.
3( فقه شافعی

محمــد بن ادریس الشــافعی )د 204ق(، پیشــوای 
شــافعیان در بیان مقدار دیه زنان می‏گوید: »در میان 
اهل علم، از قدیم و جدید، کسی را سراغ ندارم که با 
موضوع نصف بودن دیه مرد نسبت به دیه زن مخالفت 
کرده باشــد... .«11 او در ادامه به بیان استدلال در این 
زمینه می‌پردازد و می‏گوید: »اگر کسی بپرسد: آیا در 
دیه زن به‏جز دلیل اجماع که بیان شــد، دلیل دیگری 
هم وجود دارد یا خیر؟ باید گفت که آری، مســلم بن 
خالد از ایوب بن موسی از ابن‌‌شهاب و از مکحول و 
عطا چنین روایت کرده است: گروهی از مردم برای ما 
نقل کرده‏اند که دیه مرد آزاد مسلمان در زمان پیامبر 
خدا که درود و ســام خدا بر او باد، صد شتر بود و 
عمر بن خطاب این مقدار را برای شهرنشینان به هزار 
دینار و یا دوازده هزار درهم ارزش‌گذاری کرد و دیه 
زن آزاد مســلمان را درصورتیک‌ه از شهرنشینان بود، 

پانصد دینار و یا شش هزار درهم قرار داد... .«12
علــی بن محمد بــن حبیب المــاوردی )د 450ق(، 
کیی دیگر از فقهای شــافعی، در این زمینه می‏گوید: 
»دیه قتل زن نصف دیه مرد اســت و این قول جمهور 
فقهاســت؛ اما اصمّ و ابن‌‌علیـّـه گفته‏اند که دیه زن و 
مرد به دو دلیل باهم برابر اســت؛ نخست، برابری زن 
و مرد در قصــاص ایجاب میک‏ند که آنان در دیه نیز 
باهم برابر باشــند؛ و دوم، اینکه در سقط جنین، چه 
دختر باشــد و چه پسر، بی‏هیچ تفاوتی پرداخت کی 
بنــده )کنیز( لازم می‏آید، ایجاب میک‏ند که دیه زن و 
مرد هم برابر باشد؛ زیرا پرداخت بنده )کنیز( کیی از 

11. الأم، ج6، ص137.
12. همان.
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اقسام دیه اســت. اما دلیل درستی آنچه جمهور فقها 
بدان قائل شده‏اند، کیی روایت معاذ بن جبل و عمرو 
بن حزم از پیامبر است که در آن آمده: “دیه زن نصف 
دیه مرد است” و این صریح در حکم است و دیگری 
ســخن عمر، علی، ابن‌‌عباس و زید بن ثابت است که 
خدا از آنان راضی بــاد. هیچک‌س هم با آن مخالفت 
نکرده و به همین دلیل، تبدیل به اجماع شــده است. 
دلیل دیگر هم اینکه: دیــه، برخلاف قصاص که حد 
به‌حساب می‏آید، امری مالی است و زن و مرد چنانکه 
در حدود باهم برابرند، در قصاص نیز باهم برابرند؛ اما 
در میراث ]که امری مالی است[ زن با مرد برابر نیست 
و نصف او سهم می‏برد و به همین خاطر در دیه نیز زن 

و مرد برابر نیستند و دیه زن نصف دیه مرد است.«13
دیگر فقهای شــافعی نیز در کتابهــای خود، با اندک 
اختلافی در عبارت، همان مطالبی را بیان‏ کرده‌اند که 
در جملات بالا بدانها اشاره‌شــده بود به همین سبب، 
از ذکر آنها خودداری می‏شــود.14 با توجه به مطالب 
یادشده می‌توان گفت شــافعیان به استناد دلایل ذیل 
دیــه زن را به‌طور مطلق نصف دیه مرد می‏دانند و در 
این زمینه با حنفیــان هم‌نظرند: الف. اجماع صحابه؛ 
ب. روایاتی که در آنهــا به فعل خلیفه دوم در نصف 
قرار دادن دیه زن نسبت به دیه مرد، اشاره‌شده است؛ 
ج. روایتی که معاذ بن جبل و عمرو بن حزم از پیامبر 
نقل کرده‏اند؛ د. روایاتی که از برخی صحابه چون امام 
علی)ع(، عمر و ابن‌‌عباس در این زمینه نقل‌شده است؛ 

ه‍. قیاس دیه به میراث.
4( فقه حنبلی

ابوالقاســم عمر بن الحســین بن عبــدالله خِرَقي )د 
334ق(، کیــی از فقهای سرشــناس حنبلی، درباره 
دیه زنان می‌نویســد: »دیــه زن آزاد نصف دیه مرد 
آزاد اســت.«15 موفق‌الدین ابن‌‌قدامه )د 630ق(، فقیه 
مشهور حنبلی، در باب دیه زنان می‏گوید: »ابن‌منذر و 

13. الحاوى الكبير، ج12، صص289و290.
14. المجموع، ج19، ص52؛ كفاية الأخيار، ج2، ص134.

15. متن الخرقى، ج1، ص127.

ابن‏‌‌عبدالبرَّ گفته‏اند: اهل علم بر این موضوع - که دیه 
زن نصف دیه مرد اســت- اجماع کرده‏اند؛ اما کسان 
دیگــری از ابن‏‌‌عُليهّ و اصمّ نقــل کرده‌اند که آنان به 
اســتناد این روایت پیامبر که می‏فرماید: “در ]قتل[ 
نفس مؤمن صد شــتر است”، گفته‏اند: دیه زن و مرد 
کیسان است؛ اما این سخن نادری است که با اجماع 
صحابه و ســنت پیامبر مخالف است. در نامه ]پیامبر 
اســام به[ عمرو بن حزم آمده است: “دیه زن نصف 
دیه مرد است” و این نسبت به روایتی که ]ابن‌عليهّ و 
اصمّ[ نقل کرده‏اند، خاص است و هر دو در کی نامه 
بوده اســت؛ بنابراین، آنچه ما گفتیم سخن این دو را 

تفسیر کرده و تخصیص می‏زند... .«16
چنانکه از عبارات یادشده به دست می‏آید، حنابله نیز 
چون دیگر مذاهب اســامی، معتقدند که دیه زنان در 
قتل نفس، نصف دیه مردان اســت؛ اما دلایلی که این 
طایفه بدان تمسک جسته‏اند؛ عبارت‌اند از: الف. نامه 
پیامبر اســام به عمرو بن حزم که در آن به‌صراحت، 
دیه زن نصف دیه مرد بیان‌شده است؛ ب. اجماع فقها.
در پایان بررســی تفصیلــی اقوال فقهــای مذاهب 
چهارگانه اهل ســنت درباره دیه قتــل زنان، برای 
روشــن‌تر دیــدگاه و دلایل مذاهب اهل ســنت در 
موضوع محل بحث، با اســتفاده از دو منبع معتبر فقه 
تطبیقی، خلاصه و جمع‏بندی اقوال یادشــده را مرور 
میک‌نیم. در الموســوعه الفقهیة، ذیــل مدخل »دیة 
الأنثی«، دراین‌باره چنین آمده است: »نظر فقها بر این 
اســت که دیه زن آزاد مســلمان نصف دیه مرد آزاد 
مسلمان اســت. از پیامبر که درود و سلام خدا بر او 
باد و همچنین از عمر، علی ]بن ابی‌طالب[، ابن‌‌مسعود 
و زید بن ثابــت که خدا از آنان راضی باد، نیز همین 
نظر روایت‌شــده است. ابن‌‌منذر و ابن‌‌عبدالبرَّ گفته‏اند: 
اهــل علم بر این موضوع - که دیه زن نصف دیه مرد 
اســت- اجماع کرده‏اند. دلیل این نظر روایتی است 
کــه معاذ بن جبل از پیامبر که درود و ســام خدا بر 

16. المغنى، ج9، صص531و532.
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او بــاد، روایت کرده و در آن آمده اســت: “دیه زن 
نصف دیه مرد اســت”. دلیل دیگر این نظر این است 
که چون زنان در ]باب[ شهادت و میراث نصف مردان 
به‌حســاب آمده‏اند، به همین ترتیب در دیه نیز ]نصف 
مــردان خواهند بود[. آنچه گفته شــد، مربوط به دیه 
]قتل[ نفس بود؛ اما در دیه اعضا و جراحات در میان 

فقها اختلاف‌نظر وجود دارد... .«17
کیی از اندیشمندان معاصر اهل سنت نیز در عبارتی 
کوتاه، دلایل فقهای اهل سنت بر نصف بودن دیه زنان 
نســبت به دیه مردان را به این شرح دسته‏بندی کرده 
اســت: »همه فقها، مگر تعداد نادری از آنان، بر این 
موضــوع اتفاق‌نظر دارند که دیــه زن نصف دیه مرد 
اســت. آنان در این زمینه به احادیث، آثار و دلایل 
عقلی تمســک جســته‏اند؛ اما احادیث: ازجمله آنها 
روایت مرفوعه‏ای اســت که “معاذ” از پیامبر - که 
بر او ســام باد- نقل کرده و در آن آمده است: “دیه 
زن نصف دیه مرد است”. از “علی” نیز روایت‌شده 
که: “دیــه زن در جان و کمتر از جان نصف دیه مرد 
است”. اما آثار در این زمینه فراوان است و از عمر، 
علی، عثمان، ابن‌‌عبــاس، ابن‌‌عمر و زید بن ثابت در 
همین موضوع روایتهایی نقل‌شــده اســت تا آنجا که 
گفته‏اند: در اینکه دیه زن نصف دیه مرد اســت، یاران 
پیامبر اجماع نموده‏اند. دلیــل عقلی هم اینکه: چون 
زن در میراث و شهادت نصف مرد است؛ پس در دیه 
نیز باید چنین باشــد. از ابن‌‌علیهّ و ابوبکر اصمّ که از 
مخالفان قیاس بوده‏اند، حکایت شده که گفته‏اند: دیه 
زن و مرد باهم برابر اســت؛ زیــرا پیامبر در حدیث 
عمرو بن حزم ]به‌طور مطلــق[ می‏فرماید: دیه جان 

مؤمن صد شتر است.«18
با توجه به آنچه گذشــت، روشن می‌شود که فقهای 
مذاهــب چهارگانه اهل ســنت دربــاره نصف بودن 
دیه زن نســبت به دیه مرد اجمــاع دارند و در طول 

17. الموسوعة الفقهية، ج21، صص59و60.
18. الفقه الإسلامى و أدلته، ج6، صص310و311.

تاریخ فقه مذاهب اسلامی جز ابواسحاق، ابراهیم بن 
اسماعیل اســدی معروف به ابن‌‌عُلَیهّ )152-218ق( 
و اســتادش عبدالرحمن بن یکسان معروف به ابوبکر 
الأصم )201–279ق( که به بیان اقوال شــاذ و نادر 
مشــهورند، هیچک‌س با این موضــوع مخالفت نکرده 
اســت؛ بنابراین، این ادعا که دراین‌باره دو دیدگاه در 
فقه اهل ســنت رویاروی هم قرار گرفته‌اند،19 سخن 

بی‌اساسی است.

دیه زنان در فقه شیعه
1( دیدگاه فقها

فقهای شیعه نیز چون فقهای دیگر مذاهب اسلامی دیه 
زن را در موارد قتل، نصف دیه مرد می‏دانند. در سایر 
مواردِ صدمات جسمانی )تلف عضو و جراحات(، دیه 
زن و مرد را تا زمانی که به ‌کیسوم دیه نرسیده، باهم 
برابر می‌دانند و معتقدند تنها از این زمان به بعد است 
که دیه زن نصف می‏شــود.20 برای آشــنایی بیشتر با 
دیدگاه فقهای شیعه در موضوع یادشده، سخنان برخی 
از ایشان به‌ترتیب تاریخی مطالعه و بررسی می‏شود. 
شــیخ مفید )336-413ق( در کتاب المقنعة در باب 
دیه قتل می‏گوید: »هنگامیک‌ــه مردی از روی عمد 
زنی را به قتل می‏رساند، اگر بستگان زن دریافت دیه 
را انتخاب کنند و قاتــل نیز بدان رضایت دهد، بر او 
لازم است که پنجاه شتر به آنان بپردازد...؛ زیرا دیه زن 
نصف دیه مرد است.«21 شیخ طوسی )385-460ق( 
در کتاب المبسوط درباره دیه زن می‏گوید: »دیه زن، 
بنا بر اجماع ]فقها[، نصف دیه مرد است و تنها ابن‌‌علیهّ 
و اصمّ در این موضوع برخلاف اجماع سخن گفته و 

قائل شده‏اند که دیه آنان باهم برابر است.«22
ایشان در کتاب الخلاف، دلایل نصف بودن دیه زن را 

19. »دیــه زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل‌ســنت«، 
صص39-56.

20. جواهر الكلام، ج43، صص32و33.
21. المقنعة، ص739.

22. المبسوط فى فقه الإمامية، ج7، ص148.
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چنین برمی‏شمارد: »نظر همه فقها بر این است که دیه 
زن نصف دیه مرد است. البته ابن‌‌عليهّ و اصمّ گفته‏اند: 
دیه آنان باهم برابر است. دلیل ما ]بر آنچه گفته شد[ 
اجماع ]فقهای[ شیعه است؛ همچنین عمرو بن حزم از 
پیامبر - که بر او ســام باد- روایت کرده: “دیه زن 
نصف دیه مرد اســت” و معاذ هم مشابه همین را از 
پیامبر - که درود خدا بر او و خاندانش باد- روایت 
کرده و گفته اســت: اجماع امت بر این موضوع قرار 
گرفته اســت. مطلب یادشده از علی - که بر او سلام 
باد- از عمر، ابن‌‌عباس و زید بن ثابت نیز روایت شده 

و کسی هم با آنان مخالفت نکرده است.«23
فقیه شــیعی، ابویعلی حمزة بــن عبدالعزیز معروف 
به ســاّر )د 463ق(، درباره دیــه قتل زن می‏گوید: 
»اگر مردی زنی را به قتل برســاند و بســتگان زن 
بخواهند که مرد را قصاص کننــد، باید نصف دیه او 
را به بازماندگانش پرداخت کننــد؛ اما اگر آنان دیه 
را برگزینند، این حق را دارنــد که نصف دیه مرد را 
مطالبه کنند.«24 ابن‏بــرّاج )400-481ق( نیز پس از 
آنکه مقادیر شــش‌گانه دیات را برمی‏شمارد، تصریح 
میک‏ند که »آنچه بیان شد، دیه مرد آزاد مسلمان بود، 
خواه کوچک باشــد، خواه بزرگ؛ امــا دیه زن آزاد 
مســلمان نصف این مقدار است، خواه کوچک باشد، 

خواه بزرگ.«25
حمزة بن علی بــن زهره معروف به ابن‌‌زهره )511-
585ق( نیز نصف بودن دیه زن نســبت به دیه مرد را 
مــورد اتفاق همه فقها می‌دانــد و می‏گوید: »دیه زن 
نصف دیه مرد اســت. در این زمینه هیچ نظر مخالفی 
وجود ندارد، تنها ابن‌‌علیهّ و اصمّ گفته‏اند که دیه آنان 
با هم برابر است؛ اما روایتی که از طریق ایشان ]اهل‌ 
ســنت[ از پیامبر - که بر او ســام باد- نقل شده و 
در آن آمده اســت: “دیه زن نصف دیه مرد است”، 

23. كتاب الخلاف، ج5، ص254.
24. المراسم، ص236.

25. المهذب، ج2، ص457.

برخلاف نظر این دو دلالت دارد.«26
ابن‌ادریس )543-598ق( نیز چون سایر فقهای شیعه، 
دیه زن را در موارد قتل، نصــف دیه مرد می‏داند.27 
محقــق حلّی )602-676ق( نیز در باب قتل، پس از 
بیان اجناس شش‌گانه‌ای که دیه از آنها قابل پرداخت 
اســت، می‏گوید: »دیه زن نصف همه اجناس یادشده 
است.«28 در کتاب قواعد الاحکام علامه حلّی )647-
726ق( درباره دیه زن مســلمان چنین آمده اســت: 
»دیه ]قتل[ زن مسلمان آزاد از هرکدام از اجناس دیه 
که پرداخت شود و در همه اشکال سه‏گانه ]قتل عمد، 
شبه‌عمد و خطای محض[ نصف دیه مرد آزاد مسلمان 
است، خواه این زن کوچک باشد و خواه بزرگ، خواه 
عاقل باشد و خواه دیوانه، خواه اعضای او سالم باشد 

و خواه نباشد.«29
فقهای متأخر شــیعه نیز چون قدمای ایشان در اینکه 
دیه قتل زن نصف دیه مرد است، با کیدیگر اتفاق‌نظر 
دارنــد. در اینجا بــرای نمونه، به ســخنان برخی از 
بزرگان فقهای متأخر شیعه اشاره می‏شود. سید علی 
طباطبایی )1161-1231ق(، مؤلف ریاض المسائل، 
پس از آنکه مقادیر شش‌گانه دیات را به‌تفصیل بیان 
میک‏ند، در باب دیه زنان می‏نویسد: »اما دیه قتل زن 
آزاد مســلمان نصف همه مقادیر شــش‌گانه‏ای است 
که پیش از این گذشــت؛ پس ]دیه زن اگر[ از شــتر 
]پرداخت شود[ پنجاه شتر، ]و اگر[ از دینار ]پرداخت 
شود[ پانصد دینار اســت. همین‌طور است نسبت به 
ســایر مقادیر. ]دلیل این مسئله[ هم اجماعی است که 
تحقق آن ثابت شــده و هم اجماعی است که در کلام 
گروهی از فقها نقل شــده و به حد اســتفاضه رسیده 
اســت که این بر ما حجت اســت. به‌علاوه ]در این 
زمینه[ هم خبرهای صحیح مســتفیض و هم خبرهای 

26. غنية النزوع، ج1، ص414.
27. موسوعة ابن‌‌ادريس الحلى، ج13، ص45.

28. شرائع الإسلام، ج4، ص230.
29. قواعد الأحكام، ج3، ص668.
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معتبری که در حد تواتر است، وجود دارد.«30
سید محمدجواد حسینی عاملی )د 1226ق( در کتاب 
مفتاح الکرامة، به طور فشرده دیدگاه فقه اسلامی در 
باب دیه زنان را به این شــرح ارائه داده است: »دیه 
زنِ مســلمان آزاد نصف دیه مرد آزاد مسلمان است. 
این موضوع، چنانکه در المبسوط نیز آمده، به اجماع 
ثابت شده است و تنها ابن‏‌‌عليهّ و اصمّ گفته‏اند که دیه 
آنان باهم برابر است. در الغنیه نیز آمده است که به‌جز 
این دو نفر، مخالفــی در این زمینه وجود ندارد. مراد 
او از این جمله این اســت که در میان همه ]طوایف[ 

مسلمانان مخالفی وجود ندارد.«31
شیخ محمدحســن نجفی )د 1266ق(، مؤلف جواهر 
الکلام، نیز نصف بودن دیه زن نســبت به دیه مرد را 
امــری اجماعی و مورد اتفاق همه مذاهب اســامی 
می‌داند و دراین‌باره می‏گوید: »درهرحال، دیه ]قتل[ 
زن آزاد مســلمان، خواه کوچک باشد، خواه بزرگ، 
خواه عاقل باشد، خواه دیوانه، خواه از سلامت اعضا 
برخوردار باشد، خواه نباشــد، از هرکدام از اجناس 
یادشده ]که پرداخت شــود[، چه در قتل عمد و چه 
در قتل شــبه‌عمد و خطا ]ی محض[ نصف دیه مرد 
است و در این موضوع هیچ اختلافی و هیچ اشکالی، 
نه در روایات و نه در فتاوا وجود ندارد، بلکه هر دو 
نوع اجماع ]محکــی و محصّل[ بر این موضوع اقامه 
شــده و حتی اجماع محکی )منقول( در اینجا همانند 
نصوص مســتفیض و یا متواتر است و از این بالاتر، 
همه مســلمانان در این موضوع وحدت نظر دارند و 
تنهــا ابن‌‌عليهّ و اصمّ گفته‏اند کــه دیه زن همانند مرد 
است؛ اما اجماع هم پیش و هم پس ]از زمان[ این دو 
]برخلاف آنچه آنها گفته‏اند[ منعقدشده است. به‌علاوه، 
کســانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کرده‏اند، 
نه اعتنایی به مخالفت آنان کرده و نه اشاره‏ای به آنان 
نموده‏اند؛ بنابراین، در اینجا هیچ اثری بر مخالفت آنان 
مترتب نیست. با این توضیحات، دیه زن پنجاه شتر و 

30. رياض المسائل، ج10، ص387.
31. مفتاح الكرامة، ج10، ص368.

یا پانصد دینار و یا... خواهد بود.«32
با توجه به سخنان نقل‌شده از فقهای متقدم و متأخر شیعه، 
تردیدی در اتفاق‌نظر همه فقهای امامیه در نابرابری دیه 
زن و مرد باقی نمی‌ماند. حال باید دید که آنان به استناد 

چه دلایلی به این اتفاق‌نظر گسترده رسیده‌اند.
2( بررسی دلایل

الف( روایات: برخــی از روایاتی که دلالت بر نصف 
بودن دیه زن نسبت به دیه مرد در قتل نفس میک‏نند، 

به قرار ذیل است:
1- صحیحه عبدالّل بن مُســکان: در بخشی از روایت 
صحیحی که عبدالله بن مسکان از امام صادق)ع( نقل 
کرده، آمده اســت: »... دیة المرأة نصف دیة الرجل«؛ 

»... دیه زن نصف دیه مرد است«.33
2- صحیحه عبدالّل بن سِنان: در این صحیحه که پیش 
از این نیز بدان اشــاره شد، چنین آمده است: »سمعت 
اباعبدالله)ع( یقول فــی رجل قتل امرأته متعمّداً، فقال: 
إن شاء أهلها أن یقتلوه ]قتلوه[ و یؤدّوا إلی أهله نصف 
الدیة؛ و إن شــاؤوا أخذوا نصف الدیة: خمســة الآف 
درهم ...«؛ »از امام صادق)ع( شنیدم که درباره مردی 
که زنش را به‌عمد کشــته بود، فرمود: بستگان زن اگر 
بخواهند مرد را به قتل برســانند، می‏توانند این کار را 
انجام دهند و نصف دیه او را به بســتگانش پرداخت 
کنند و اگر هم بخواهند ]دیه بگیرند[ می‏توانند نصف دیه 

را یعنی پنج هزار درهم ]از آن مرد[ دریافت کنند«.34
3- صحیحه ابوعُبیده: حلبی و ابوعبیده هر دو روایت 
کرده‏اند: »سئل عن رجل قتل امرأة خطاءً و هی علی 
رأس الولــد تمخض، قال: علیه الدیة خمســة الآف 
درهم و علیه للذی فی بطنها غرّة وصیف أو وصیفة أو 
أربعــون دیناراً«؛ »از امام صادق)ع( درباره مردی که 
زنی باردار )در آستانه زایمان( را از روی خطا کشته 
بود، پرسیده شد. آن حضرت فرمود: پرداخت دیه که 
آن پنج هزار درهم است، بر او لازم می‏شود؛ همچنین 
به‌خاطر جنینی که در شــکم آن زن بوده، بر او لازم 

32. جواهر الكلام، ج43، ص32.
33. وسائل الشيعة، ج29، ص205.
34. همان، ج29، صص205و206.
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اســت که بنده و یا کنیزی جوان و یا چهل دینار ]به 
بازماندگان زن[ بپردازد.«35

اینها نمونه‏هایی از روایاتی است که در باب دیه زنان 
وارد شــده و همه آنها به‌صراحت بر نصف بودن دیه 
زن نسبت به دیه مرد دلالت میک‏نند و برخلاف ادعای 
برخــی، آنها را نمی‌توان »به حســاب تاریخ‌مندی و 
شرایط خاص اجتماعی«36 گذاشت؛ زیرا در آنها هیچ 
قرینه لفظی و غیرلفظی وجود ندارد که دلالت بر متغیر 

بودن این حکم کند.37
ب( اجماع: دومین دلیلی کــه بر نصف بودن دیه زن 
نســبت به دیه مرد اقامه شــده، اجماع فقها است. از 
میان فقهای متأخر کســانی مانند سید علی طباطبایی 
)1161-1231ق( و شــیخ محمدحســن نجفی )د 
1266ق( ادعا کرده‏اند که هــر دو نوع اجماع، یعنی 
هم اجماع محکی )منقــول( و هم اجماع محصّل، بر 
موضوع یادشــده دلالت میک‏نــد.38 از میان فقهای 
متقدم، شیخ طوســی )385-460ق( نصف بودن دیه 
زن را اجماعی دانســته39 و ابن‌‌زهره )511-585ق( 
نیز گفته اســت که هیچ قول مخالفــی در این زمینه 
وجود ندارد.40 در بررسی ســخنان فقها هم مشاهده 
شد که همه آنان به‌اتفاق، موضوع یادشده را پذیرفته 
و بر آن فتــوا داده‏اند؛ اما اینکه اجماع در اینجا دلیل 
مستقلی اســت یا حاصل روایات فراوانی که در این 
زمینه وارد شــده، موضوعی اســت که در این مجال 
35. همان، ج29، ص206. لازم به توضيح است که روايت 
مزبــور، با وجود صحت آن به دليــل ذکر »غرّة« در ذيل 
آن، مورد عمل فقهاى اماميه واقع نشــده ‏اســت و ایشان 
سقط جنین را با توجه به مراحل پنج‌گانه رشد آن، موجب 

ضمان دیه از 20 تا 100 دینار دانسته‌اند.
36. »بررســی نظریه مشــهور در تفاوت دیه زن و مرد«، 

ص68.
37. ر.ک: معیارهای بازشناســی احکام ثابت و متغیر در 

روایات، ج2، صص13-68.
38. ريــاض المســائل، ج10، ص387؛ جواهر الكلام، 

ج43، ص32.
39 . المبســوط فی فقه الإماميــة، ج7، ص148؛ کتاب 

الخلاف، ج5، ص254.
40. غنية النزوع، ج1، ص414.

فرصت پرداختن به آن نیست و چندان فایده‏ای هم بر 
آن بار نمی‏شود.

با توجه به ادله یادشــده، روشــن می‌شود که ادعای 
برخی مخالفان نابرابری دیه و زن و مرد که می‌گویند: 
»تســاوی زن و مرد در اصل انســانیت و شخصیت 
بر اســاس آیات و روایات دلالت میک‌ند که قول به 
نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند 

است«،41 نوعی اجتهاد در مقابل نص است.

حکمت تفاوت دیه زن و مرد
تبییــن حکمت و فلســفه احکام شــرع42 از دیرباز 
موردتوجه فقهای بزرگوار شــیعه و اهل سنت بوده و 
آثار متعددی در این زمینه نگاشــته شده است.43 با 
توجه به پرسشــها و شبهه‌های فراوانی که در سالهای 
اخیر درباره برخی از احکام اســامی، به‌ویژه احکام 
مرتبط با تفــاوت زن و مرد در ابــواب مختلف فقه 
مطرح شــده، پرداختن به این موضوع و تلاش در راه 
تبیین فلسفه این تفاوتها، در حال حاضر از ضرورت 

و اولویت بیشتری برخوردار است. 
در ابتدا باید گفت که پرســش از چرایی تفاوت دیه 
زن و مرد پرســش جدیدی نیست و در عصر امامان 
معصوم)ع( نیز این پرسش مطرح بوده است و هم در 
آثار روایی اهل‌ ســنت و هــم در آثار روایی پیروان 
اهل‏بیت)ع(، به نشانه‏هایی برمی‌خوریم که این موضوع 
در اعصار گذشته نیز برای بسیاری سؤال‌برانگیز بوده 
اســت‏. بسیاری از فقهای اهل‌ ســنت روایتی را نقل 
کرده‏اند که در آن ربیعه با تعجب از سعید بن مسيیب 

41. »گفتمان فقه اســامی و روکیــرد عدالت‌گرایانه بر 
مسئله برابری دیه زن و مرد«، ص116.

42. به مصلحت یا مفســده‌ای که در تشریع حکم از سوی 
شــارع دخالت دارد؛ اما علت تامــه وجود و عدم حکم 
نیســت، حکمت یا فلســفه حکم گفته می‌شود )ملاکات 

احکام و شیوه‌های استکشاف آن، ص37(.
43. ر.ک: »ماهیت مقاصد شریعت و نقش آن در استنباط 
حکم شرعی از دیدگاه فریقین«، صص137-107؛ »فقه 

و مقاصد شریعت«، صص118-158.
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درباره علت تفــاوت دیه قطع انگشــتان زن و مرد 
می‏پرسد و پاسخ می‏شنود: »سنت این‌چنین است.«44 
در روایات شــیعه نیز آمده اســت که امام صادق)ع( 
در پاســخ ابان بن تغلب که از شنیدن حکم دیه قطع 
انگشتان زن سخت دچار تعجب شده بود و آن را بعید 
می‏شــمرد، فرمودند: »آهسته باش ای ابان! این حکم 

رسول خداست.«45
چنانکه مشاهده می‏شود، در روایتهای یادشده، محور 
اصلی پاسخها دعوت به تعبدّ نسبت به احکام الهی و 
پایبندی به سنت رسول خدا)ص( است که این همان 
روح شریعت و اســاس دین‌داری است و بدون آن، 
اسلام و مسلمانی جز ظاهری توخالی چیزی نخواهد 
بود. تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع چنانکه پیش 
از این گفته شــد، منافاتی بــا پی‌جویی از حکمت و 
فلســفه آنها ندارد؛ زیرا به اعتقاد بسیاری از علمای 
اســام، اوامر و نواهی الهی بر مصالح و مفاسد واقعی 
مبتنی هســتند و در همه احکامِ شرع، منافع بندگان و 
دفع ضرر از آنان لحاظ شده است.46 روایات متعددی 
نیز بر ایــن موضوع دلالت دارنــد.47 درباره تفاوت 
دیــه زن و مرد نیز، در روایات به علت و فلســفه‏ای 
اشــاره نشده؛ اما عده‏ای در صدد برآمده‏اند که با بیان 
حکمتهایــی عقلایی برای آن، به نحوی این تفاوت را 
توجیه کنند. در اینجا به ســخنان برخی از آنان اشاره 

می‌شود:
1( فقها و مفسران اهل سنت

برخی از فقها و مفسران اهل سنت در سخنان خود، به 
حکمت تفاوت دیه زن و مرد پرداخته‌اند که درمجموع 
می‌توان دیدگاه آنان در این زمینه را به ســه دســته 

تقسیم کرد:
44. المغنى، ج9، ص533.

45. وسائل الشيعة، ج29، ص352.
46. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: »تبعیت یا عدم 
تبعیت احکام از مصالح و مفاســد واقعی«، صص32-9؛ 

»تبعیت احکام از مصالح و مفاسد«، صص72-106.
47. ر.ک: الکافی، ج2، ص74، ح2؛ علل الشــرائع، ج1، 

ص1؛ ج2، ص59، ح43.

الف( قیاس احکام دیه با احکام ارث و شهادت:
بســیاری از فقها و مفسران اهل سنت، در بیان فلسفه 
تفاوت دیه زن و مرد، به مقایسه احکام دیه با احکام 
ارث و شــهادت پرداخته و نتیجه گرفته‌اند که چون 
زن و مرد در احکام ارث و شــهادت متفاوت‌اند، به 
همین سان در احکام دیه هم تفاوت د‌ارند. ابوبکر بن 
مسعود الکاسانی )د 587ق(، کیی از فقهای حنفی، در 
این زمینه می‌نویسد: »... چون میراث زن و ]ارزش[ 
شــهادت او نصف مرد است؛ پس به همین ترتیب دیه 
او نیز نصــف خواهد بود.«48 فقیه و مفسّــر مالکی، 
محمد بن احمد الانصاری القرطبی )د 671ق( نیز در 
همین‌باره می‌نویسد: »ابوعمر گفته است: علت اینکه 
دیه زن نصف دیه مرد قرار داده‌شــده، این اســت که 
ارث او نصف ارث مرد اســت و ]در باب گواهی نیز[ 
شــهادت دو زن برابر با شــهادت کی مرد است.«49 
وهبه الزحیلی )د 2015م.(، کیــی از فقهای معاصر 
اهل‌ ســنت، در بیان دلیل عقلی تفاوت دیه زن و مرد 
می‏گوید: »چون زن در میراث و شــهادت نصف مرد 

است؛ پس در دیه نیز باید چنین باشد.«50
ب( نابرابری زن و مرد در امور مالی:

گروهی دیگر از فقها و مفسران اهل سنت نیز با مقایسه 
دیه با ســایر حقوق مالی نتیجه گرفته‌اند که چون در 
حقوق مالی بــه تفاوت صفــات و ویژگی‌ها توجه 
می‌شــود، در دیه نیز به تفاوت صفات و ویژگی‌های 
زن و مــرد توجه می‌گردد و بر همیــن مبنا، دیه زن 
نصف دیه مرد محاســبه می‌شود.  علی بن محمد بن 
حبیب الماوردی )د 450ق(، کیی از فقهای شــافعی، 
در ایــن زمینه می‏گوید: »دلیــل دیگر هم اینکه دیه، 
برخلاف قصاص که حد به حساب می‏آید، امری مالی 
است و زن و مرد چنانکه در حدود با هم برابرند، در 
قصاص نیز با هم برابرند؛ اما در میراث ]که امری مالی 
اســت[ زن با مرد برابر نیست و نصف او سهم می‏برد 

48. بدائع الصنائع، ج7، ص376.
49. الجامع لأحكام القرآن، ج5، ص325.

50. الفقه الإسلامى و أدلته، ج6، صص310و311.
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و به همین خاطر در دیه نیز زن و مرد برابر نیستند و 
دیه زن نصف دیه مرد است.«51

مفسّر و فقیه مالکی، ابوبکر محمد بن عبدالّل معروف 
به ابن‌‌عربی )468-543ق(، در تفسیر آیه 92 سوره 
نساء می‏گوید: »بنای دیه در شریعت اسلام بر تفاضل 
در حرمت و تفاوت در مرتبه اســت؛ زیرا دیه حقی 
مالی اســت و بر اســاس ]تفاوت[ صفات، متفاوت 
می‌شود؛ برخلاف قصاص که برای بازدارندگی تشریع 
شــده و تفاوت صفات در آن لحاظ نشــده است. بر 
همین اســاس است که دیه زن از دیه مرد کمتر است؛ 
همچنین به دلیل برتری مســلمان بر کافر، لازم است 

که دیه مسلمان با کافر کیسان نباشد.«52
ج( نابرابری زن و مرد از نظر جایگاه اقتصادی:

برخی دیگر از فقها و مفســران اهل سنت نیز تفاوت 
جایــگاه اقتصادی زن و مرد را دلیل تفاوت دیه آنان 
ذکر کرده‌اند. ابوالحســن علی بن ابی‌بکر المرغینانی 
)د 593ق(، کیی از فقهای حنفی، پس از اشــاره به 
دیدگاه حنفیان در زمینه نصف بودن دیه زن نسبت به 
دیه مرد، درباره فلســفه این تفاوت می‌نویسد: »زیرا 
جایــگاه زن از جایگاه مرد پایین‌تر و منفعت او کمتر 
اســت و اثر این تفاوت در دیــه نفس و به اعتبار آن 
در اعضا و جراحات - زمانی که دیه آن ‌کیســوم و 
بیشتر باشد - آشکار شده است.«53 محمد رشید رضا 
)د 1354ق( نیز در تفسیر آیه 92 سوره نساء در این 
زمینه می‌نویسد: »دیه زن هم مانند دیه خنثی، نصف 
دیه مرد است. مبنای این تفاوت این است که منفعتی 
که خانواده مرد به ســبب فقدان او از دست می‌دهند، 
بیشــتر از منفعتی است که به سبب فقدان زن از دست 
می‌رود و بر همین اســاس اســت که ارث زن و مرد 
متفاوت است؛ اما ظاهر آیه این است که در دیه هیچ 

تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.«54

51. الحاوى الكبير، ج12، صص289و290.
52.‏ أحكام القرآن، ابن‌عربی، ج1، ص604.

53. الهداية، ج4، ص461.
54. تفسیر المنار، ج5، ص271.

2( فقها و مفسران شیعه
برخی از فقها و مفســران شیعه نیز در سخنان خود به 
حکمت تفاوت دیه زن و مرد اشاره کرده‌اند که دیدگاه 

آنان را می‌توان به این شرح دسته‌بندی کرد:
الف( تفاوت بازده اقتصادی زن و مرد:

برخی از فقها و مفسران شیعه در تبیین حکمت تفاوت 
دیــه زن و مرد، ابتدا دیدگاه کســانی که این تفاوت 
را مبنــای قضاوت دربــاره ارزش و جایگاه زن در 
اســام قرار می‏دهند، نقد کــرده و در ادامه، با تبیین 
دیه به‌عنوان امری صرفاً اقتصادی که مربوط به جنبه 
جســمانی )بدنی( انسانی است، حکمت نابرابری دیه 
زن و مرد را تفاوت بازده اقتصادی آنان دانســته‌اند. 
آیت‌الله مکارم شــیرازی، کیی از مراجع معاصر نیز، 
در درس خارج فقه خود به موضوع اختلاف دیه زن 
و مــرد توجه کرده و این موضوع را از وجود مختلف 
بررســی نموده اســت. ایشــان پس از بررسی ابعاد 
مختلف شخصیت انسان نتیجه می‏گیرد که در اسلام، 
از نظر بعد انســانی و الهی و بعــد علمی و فرهنگی، 
هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیســت و تنها تفاوتی که 
در میان آنــان وجود دارد، تفاوت در بازده اقتصادی 
است که آن هم ریشه در تفاوت ساختمان وجودی و 
توانایی‏هــای ذاتی زن و مرد دارد و همین تفاوت در 
بازده اقتصادی است که موجب تفاوت دیه زن و مرد 

گردیده است.55
آیت‌الله جوادی آملی نیز در این باره می‏گوید: »چون 
مردها در مســائل اقتصادی معمولًا بیشــتر از زن‌ها 
بازدهی اقتصادی دارند، دیه آنان نیز بیشــتر است و 
این نه بدان معنا است که در اسلام مرد ارزشمندتر از 
زن باشــد بلکه تنها آن بعد جسمانی )جنبه بدنی( آن 
دو صنف لحاظ می‏شود. اصل دیه مربوط به ارزیابی 
روح نیست و نباید در مسائل انسان‏شناسی و عظمت 

زن و مرد این عنوان مورد نقد و نقض قرار گیرد.«56
ب( تفاوت جایگاه اقتصادی زن و مرد:

55. »دروس خارج فقه بحث ديات«، ص18.
56. زن در آينه جلال و جمال، ص421.
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برخــی از صاحب‌نظران تفاوت جایگاه اقتصادی زن 
و مــرد در خانواده را حکمت، بلکه علت تفاوت دیه 
زن و مرد دانسته و بر همین اساس گفته‌اند: در عصر 
حاضر که زن و مرد دوش‌به‌دوش کیدیگر در فعالیت 
اقتصادی حضور دارنــد، می‌توان قائل به برابری دیه 
زن و مرد شــد. کیی از اهل تحقیــق در این زمینه 
می‏گوید: »این حکم که دیه مرد دو برابر دیه کی زن 
است، به این علت اســت که مرد مسئولیت اقتصادی 
دارد و زن فقط مصرف ]کننده[ اســت، خودش مولد 
نیســت. حالا اگر روزگاری رسیدیم به اینکه زن هم 
دوش‌به‌دوش مرد، فعالیت اقتصادی دارد و او هم مولد 
است و کمتر از مرد نیست، این ممکن است در قوانین 
دیه اثر بگذارد. بســته به این است که برداشت ما از 

ادّله به چه شکل باشد.«57
اما برخی این نوع بیان حکمت برای احکام شــرع را 
نپذیرفته و در پاسخ ســخنان یادشده چنین گفته‏اند: 
»اولًا، ایــن ادعــا برخلاف اطــاق روایات مقطوع 
]قطعی[ السند و الدلالة است. از قبیل صحیحه عبدالّل 
بن مسکان عن ابی‏عبدالّل فی حدیث قال: »دیة المرأة 
نصف دیة الرجل ...«؛ ثانیاً، با توجه به اینکه راه کشف 
علل تامه و ملاکات احکام بر ما بسته است و از قلمرو 
ادراکات عقلی ما به دور است و جز از طریق نصوص 
نمی‏توان ملاک تام حکمی را استکشاف نمود، شما از 
کدام آیه و روایــت و به اعتماد بر چه طریق معتبری 
کشــف کردید که ملاک قطعی و علت تام جعل دیه، 
قدرت و ارزش اقتصادی داشــتن است تا بتوانید در 
مرحله بعد، قاطعانه ادعا کنید در عصر معصومین)ع(، 
ازآن‌رو که فعالیت و تلاش اقتصادی زن مســاوی با 
مرد نبــوده؛ لذا دیه او نصف مرد بــوده و روزگاری 
که زن همدوش با مرد فعالیت اقتصادی داشته باشد، 
دیه‏اش کمتر از مرد نخواهد بود؟ آیا به‌راستی توسعه 
و تضییق و یا تغییر حکمی، آن‌هم بر اساس علتی که 
برگرفته از هیچ نص و ظهور شرعی نبوده، بلکه صرفاً 

57. »تعامل و تعارض بين فقه و حقوق بشر«، ص9.

برخاســته از ذهنیت و استحسان ذوقی است، قیاس 
نیست؟«58

در اینکــه ملاک قطعی و علت تــام جعل احکام را 
نمی‏توان با ادراکات عقلی به دســت آورد، تردیدی 
نیســت و ما نیز در ایــن زمینه با نویســنده محترم 
هم‌نظریــم؛ همچنین با این نظــر موافقیم که نمی‏توان 
تفاوت قدرت و ارزش اقتصادی زن و مرد را به‌عنوان 
علت59 اصلی تفاوت دیه آنان برشمرد؛ تا آنجا که بر 
اســاس آن بتوان به توسعه و تضییق در دایره شمول 
حکم یادشده دســت زد؛ اما اینکه به‌طورکلی از بیان 
حکمت برای احکام شــرع، به‌ویژه در زمینه احکام 
اجتماعی-سیاســی آن، دست برداریم و اصلًا در پی 
یافتن ملاکهای عقلایی برای تشــریع الهی نباشــیم، 
پذیرفتنی نیســت؛ زیرا به‌هرحال، همه دین‌داران در 
کی ســطح نیســتند و همه کی میزان تعبد و تسلیم 
در برابر احکام الهی ندارند و به همین خاطر، تا آنجا 
که ممکن اســت باید ســعی کنیم که احکام شرع را 
به‌گونه‌ای بیــان نماییم که موردپذیرش کســانی هم 
واقع شــود که در پی یافتــن توجیهات عقلانی برای 
احکام اجتماعی اسلام هستند. چنانکه بزرگانی چون 
استاد شــهید مرتضی مطهری، در زمانی که بیشترین 
حملات متوجه دیدگاه اسلام درباره زنان بود، به بیان 
حکمتهای عقلانی و اجتماعــی برای احکامی چون 
قضاوت زن، گواهی زن و ... پرداختند و سعی کردند 
حریم دیانت را از اتهامهایی که متوجه آن شــده بود، 
مبرّا ســازند. نمونه بارز این حرکت مجموعه مقالاتی 
است که ایشــان پیش از انقلاب اسلامی در کیی از 
مجلات مخصوص زنان منتشــر می‏ساختند و بعدها 
با عنوان نظام حقوق زن در اســام به‌صورت کتاب 

58. »فقاهت جواهرى يا فقاهت ...؟«، ص35.
59. به وصف ظاهری که قانون‌مند و مترتب بر تشریع حکم 
باشد، علت حکم می‌گویند؛ مانند اسکار یا مستک‌نندگی 
که در خمر وجود دارد و از ظاهر نص اســتفاده می‌شود 
که تشــریع حکم حرمت برای خمر به علت وجود آن و 
همچنین مصلحتی که در ترک آن وجود دارد، انجام‌ شده 
است )ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، ص34(.
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منتشر شد.
درهرحال، درباره تفاوت دیــه زن و مرد نیز اگرچه 
با قطع و یقین نمی‏توان گفت علت این تفاوت، همان 
تفاوت در جایگاه اقتصادی آنان اســت؛ اما به‌عنوان 
کی احتمال و کی حکمت می‏توان به آن اشاره کرد.
ج( لزوم رعایت عدالت در جبران خسارتهای مالی:

سومین دیدگاه موجود درباره حکمت تفاوت دیه زن و 
مرد و دیدگاه برگزیده این مقاله مبتنی بر لزوم رعایت 
عدالت در جبران خسارتهای مالی است. این دیدگاه 
را می‌توان به دو صورت ارائه داد: کی( دیه، چنانکه 
برخی مطالعات فقهی و تاریخی نشان می‏دهد،60 امری 
اقتصادی است که به‌منظور جبران خسارتهایی تشریع 
گردیده اســت که از ناحیه صدمات جسمانی متوجه 
مجنی‏علیه و یا اولیای دم می‏شــود. از سوی دیگر، 
می‏دانیم که در کی جامعه مطلوب دینی که اسلام در 
پی تحقق آن است، عمده فعالیتهای اقتصادی بر دوش 
مردان گذاشته‌شــده و مهم‌ترین وظیفه زنان و نه‌تنها 
وظیفه آنان، اداره کانون بنیادی‏ترین هســته تشیکل 
جامعه، یعنی خانواده است و بدین‌ترتیب، آثاری که از 
نظر اقتصادی بر وجود کی مرد مترتب می‏شود، غالباً 
بیش از کی زن اســت و ازاین‌رو اســت که تحصیلِ 
نفقه نیز بر عهده مرد گذاشته‌شده و بر او واجب است 
که نفقه همســر خود را تأمین کند تا همسرش بدون 
دغدغه خاطر و دل‌مشــغولی تأمین معاش، به اداره 
امور داخلــی خانواده و تربیت آینده‏ســازان جامعه 
اســامی بپردازد. بر اساس این‌، واضح است که نبودِ 
کی مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادی 
آثار زیان‌بارتری برجای می‏گذارد تا فقدان کی زن؛ 
بنابرایــن، عدالت اقتضا میک‏ند کــه به هنگام جبران 
ضرر اقتصادی فقدان کی مــرد از محیط خانواده و 
اجتمــاع، به عامل مولدّ بــودن او از حیث اقتصادی 
توجه شود و میان دیه او و دیه کی زن فرق گذاشته 
شود؛ چراکه میزان تأثیر زنان در تولید اقتصادی، حتی 

60. قانون ديات و مقتضيات زمان، صص77-140.

در جهان امروز، کمتر از مردان اســت. بر اساس این‌، 
شارع مقدس در تشــریع حیکمانه خویش، دیه مرد 
را دو برابر دیه زن قرار داده اســت تا عدالت رعایت 
گردد؛ زیرا عدالت الزاماً با تســاوی کیی نیست؛ دو( 
عدالت اقتضا میک‏ند که به هنگام ایراد صدمه بدنی به 
کی مرد که نان‌آور خانه محســوب می‌شود، به منافع 
بازماندگانش توجه و به‌گونه‌ای عمل شــود که فقدان 
او آنان را دچار مشــکل نسازد. بر اساس این‌، شارع 
مقدس با افزایش دیه مرد نســبت به دیه زن، درواقع 
به مصالح و منافع بازماندگان مرد که معمولًا همسر و 
فرزندان او هستند، توجه کرده و بدین‌وسیله راهکار 
مناســبی برای تأمین مخارج زندگی این بازماندگان 

پس از فوت نان‌آورشان ارائه داده است. 
در پایــان بررســی حکمت تفاوت دیــه زن و مرد، 
یادآوری دو نکته ضروری اســت: نخست، همه آنچه 
در اینجا بیان شد، حکمت و فلسفه تفاوت دیه زن و 
مرد است و حکمت و فلسفه کی حکم شرعی لزوماً 
»علت« آن محســوب نمی‏شــود؛ به همین علت هم 
فقها هیچ‌گاه بر اساس »حکمت«، به استنباط »حکم 
شرعی« نمی‏پردازند؛ زیرا چنانکه پیش از این نیز بیان 
شد، حکم شرعی دایر مدار حکمت و فلسفه‏ای که ما 
استنباط کرده‏ایم، نیست و چه‌بسا علت آن حکم چیز 
دیگری غیر از آن حکمت و فلسفه باشد؛61 بنابراین، 
اگر ما در این مباحث به حکمت و فلســفه مشخصی 
برای تفاوت دیه زن و مرد اشاره کردیم، این بدان معنا 
نیســت که در صورت نبود آن حکمت و فلســفه در 
مواردی خاص، تفاوت دیه از میان می‏رود و می‏توان 
بــه برابری دیه زن و مرد حکم داد؛ دوم، در برخی از 
روایات در بیان فلســفه تفاوت میراث زن و مرد به 
نکته‌ای اشاره‌شــده که با تنقیــح مناط می‌توان از آن 
در بیان فلسفه تفاوت دیه زن و مرد نیز استفاده کرد.

در روایتــی که محمد بن ســنان از امام رضا)ع( نقل 

61. ر.ک: ملاکات احکام و شــیوه‌های استکشــاف آن، 
ص34؛ درآمدی بر فلسفه احکام، صص307-315.
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کرده، در این زمینه چنین آمده اســت: »أنََّ أبَاَ الحَْسَنِ 
ضَا)ع( کَتبََ إلِيَْهِ فیِمَا کَتبََ مِنْ جَوَابِ مَسَــائلِِهِ عِلَّةُ  الرِّ
جَالُ مِنَ المِْيرَاثِ لَِنَّ  إعِْطَاءِ النِّسَاءِ نصِْفَ مَا يعُْطَى الرِّ
جُلُ يعُْطِي فلَِذَلكَِ وُفِّرَ  جَتْ أخََذَتْ وَ الرَّ المَْرْأةََ إذَِا تزََوَّ
كَرِ مِثْلَيْ مَا  جَالِ وَ عِلَّةٌ أخُْرَى فـِـي إعِْطَاءِ الذَّ عَلَى الرِّ
كَرِ إنِِ احْتاَجَتْ  تعُْطَى الُْنثْـَـى لَِنَّ الُْنثْىَ فيِ عِياَلِ الذَّ
وَ عَلَيْــهِ أنَْ يعَُولهََا وَ عَلَيْهِ نفََقَتهَُا وَ ليَْسَ عَلَى المَْرْأةَِ أنَْ 
جُلَ وَ لَ تؤُْخَــذُ بنِفََقَتهِِ إنِِ احْتاَجَ فوَُفِّرَ عَلَى  تعَُولَ الرَّ
امُونَ  جالُ قَوَّ جُــلِ لذَِلكَِ وَ ذَلكَِ قوَْلُ اللهِ تعََال‏ى »الرِّ الرَّ
لَ اللهُ بعَْضَهُــمْ عَلى‏ بعَْضٍ وَ بِما  ســاءِ بِما فَضَّ عَلَى النِّ
أَنْفَقُوا مِــنْ أَمْوالهِِــمْ«62«؛63 »حضرت رضا)ع( در 
جواب مســائلى كه از آن جناب سؤال كردم، مكتوبى 
برايم فرستادند كه در آن نوشته‌شده بود: سرّ اينكه به 
زنان نصف ميراث مردان م‏ىرســد، آن اســت كه زن 
وقتى ازدواج میک‌ند، مالی را از مرد م‏ىستاند )شايد 
مــراد گرفتن مهريهّ يا نفقه باشــد(؛ ولى مرد پس از 
ازدواج، بايد اعطــا كند؛ ازاین‌رو، بهره و نصيب او را 
بيشــتر از بهره و نصيب زن قرار داده‏اند. علّت ديگر 
براى دو برابر ارث بردن مردان از زنان اين اســت كه 
زن اگر محتاج باشد، در زمره نان‏خورهاى مرد داخل 
بوده و بر مرد لازم اســت او را اداره كند و نفقه‏اش را 
بپردازد؛ ولى بر زن واجب نيســت مرد را اداره کند و 
در صورت احتياج وى، نفقــه‏اش را بدهد؛ ازاین‌رو، 
بهره و نصيب مــردان را دو برابر بهره و نصيب زنان 
قرار داده‏اند و به همين معنا اشــاره دارد فرموده حق 
تعالى: مردان سرپرســت زنان‌اند؛ به دليل آنكه خدا 
برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و ‏‏]‏‏نيز[ به دليل 

آنكه از اموالشان خرج م‌ىكنند.«
چنانکه ملاحظه می‌شود، در این روایت فلسفه تفاوت 
ارث زن و مرد و دو برابر بودن ارث مرد نســبت به 
زن در برخی از حالات خاص تقســیم ارث، جایگاه 
اقتصــادی متفاوت زن و مــرد در خانواده و نان‌آور 

62. نساء، 34.
63. علل الشرائع، ج‏2، ص570.

بودن مردان ذکرشــده است که با تنقیح مناط می‌توان 
از آن استفاده کرد که فلسفه تفاوت دیه زن و مرد نیز 

همین موضوع است.

نتیجه‏گیری
در بخش نخســت این مقاله، با هدف دفاع از مبانی، 
منابع و روش‌شناسی اصیل فقه اسلامی اعم از شیعه و 
اهل سنت و نفی استنباطهای بی‌اساس از منابع اسلامی 
و اجتهاد در مقابل نص که در سالهای اخیر در برخی 
از مقالات رایج شده اســت، ابتدا به بررسی دیدگاه 
فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره تفاوت دیه 
زن و مرد پرداختیم و اثبات کردیم که همه فقهای این 
مذاهــب، مگر تعداد نادری از آنــان، بر این موضوع 
اتفاق‌نظر دارند که دیه زن نصف دیه مرد اســت. آنان 
در این زمینه به احادیث، آثار و دلایل عقلی تمسک 
جسته‏اند. اما احادیث؛ ازجمله آنها روایت مرفوعه‏ای 
اســت که معاذ بن جبل از پیامبر اکرم)ص( نقل کرده 
و در آن آمده اســت: »دیه زن نصف دیه مرد است.« 
از علی)ع( نیز روایت شده است: »دیه زن در جان و 
کمتر از جان، نصف دیه مرد اســت«؛ اما آثار در این 
زمینه فراوان است و از اصحاب بزرگوار پیامبر)ص( 
همچون امام علی)ع(، عمر، عثمان، ابن‌‌عباس، ابن‌‌عمر 
و زید بن ثابت در همین موضوع روایتهایی نقل شده 
اســت تا آنجا که گفته‏اند: در اینکه دیه زن نصف دیه 
مرد است، یاران پیامبر اجماع نموده‏اند. دلیل عقلی هم 
اینکه چون زن در میراث و شهادت نصف مرد است؛ 
پس در دیه نیز باید چنین باشــد. البته از ابن‌‌علیهّ و 
ابوبکر اصمّ که از مخالفان قیاس بوده‏اند، حکایت شده 
که گفته‏اند: دیه زن و مرد باهم برابر است؛ زیرا پیامبر 
در حدیث عمرو بــن حزم ]به‌طور مطلق[ می‏فرماید: 
»دیه جان مؤمن صد شــتر است«؛ اما دیدگاه این دو 
تن خلاف اجماع بوده و موردتوجه هیچکی‌ از فقهای 

مذاهب اهل سنت واقع نشده است.
در ادامه نیز به بررسی دیدگاه فقهای امامیه پرداختیم 
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و نشــان دادیم که فقهای این طایفه نیز چون فقهای 
دیگر مذاهب اسلامی دیه زن را در موارد قتل، نصف 
دیه مرد می‏دانند و در تمــام تاریخ فقه امامیه، حتی 
کی نفر هم در این زمینه قول مخالف ندارد. مهم‌ترین 
دلایل فقهای امامیه در این زمینه کیی روایات صحیح 
و مســتفیض نقل‌شــده از اهل‌بیت)ع( است که از آن 
جمله می‌توان به صحیحه عبدالّل بن مُسکان، صحیحه 
عبدالّل بن سِنان و صحیحه ابوعُبیده اشاره کرد که همه 
آنها از امام صادق)ع( نقل شده است و دیگری اجماع. 
از میان فقهای متقدم کســانی مانند شیخ طوسی و از 
میان فقهای متأخر کســانی مانند سید علی طباطبایی 
و شــیخ محمدحســن نجفی نصف بودن دیه زن را 
اجماعی دانســته‌اند و برخی نیز ادعا کرده‏اند که هر 
دو نوع اجماع، یعنی هم اجماع محکی )منقول( و هم 
اجماع محصّل، بر موضوع یادشده دلالت میک‏ند. بر 
اســاس این‌ می‌توان گفت که در میان فقهای امامیه و 
اهل سنت، هیچ اختلاف‌نظری درباره نصف بودن دیه 
زنــان در موارد قتل وجود ندارد و آنان در این زمینه 

اتفاق‌نظر کامل دارند.
در بخش دوم این مقاله، دیدگاه فقها و مفسران شیعه 

و اهل سنت در زمینه حکمت‏های احتمالی تفاوت دیه 
زن و مرد را بررسی کردیم و نشان دادیم که برخلاف 
دیدگاه برخی نویســندگان، تفاوت دیه زن و مرد، نه 
به دلیل تلقی خاص اسلام نسبت به شخصیت انسانی 
زن و نه به دلیل بی‏توجهی اســام به حقوق زن بوده 
است، بلکه این تفاوت ریشه در امور دیگری دارد که 
مهم‌ترین آنها توجه بــه تفاوت جایگاه اقتصادی زن 
و مــرد در خانواده و درنتیجه، تفــاوت آثار و نتایج 
فقــدان زن و مرد در محیط خانواده و نگاه همه‌جانبه 
به تبعات و عواقب اجرای احکام است؛ به‌بیان‌دیگر، 
عدالت اقتضا میک‏ند که به هنگام جبران ضرر اقتصادی 
فقدان کی مرد از محیط خانواده و اجتماع، به عامل 
مولدّ بودن او از حیــث اقتصادی توجه گردد و میان 
دیه او و دیه کی زن فرق گذاشته شود؛ چراکه میزان 
تأثیر زنان در تولید اقتصادی، حتی در جهان امروز، 
کمتر از مردان اســت. بر اساس این‌، شارع مقدس در 
تشریع حیکمانه خویش، دیه مرد را دو برابر دیه زن 
قرار داده اســت تا عدالت رعایت گردد؛ زیرا عدالت 

الزاماً با تساوی کیی نیست.
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